
 

 

 درس چهارصد و هشتاد و دوم

 بحث راجع به تعلق افاضه یا اضافۀ اشراقیه به ماهیت

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 1بسم الله الرحمن الرحیم

 جعل و تعلق افاضه یا اضافۀ اشراقیه به ماهیت

بحث راجع به جعل و تعلق افاضه یا اضافۀ 
اشراقیه به ماهیت چه تعلق بسیط یا تعلق مرکب بود. 
عرض شد نسبت به مسئلۀ جعل ـ حالا در اینجا 

که طوریخوانیم همانمقداری از روی کتاب هم می
اش یک مقداری گفتیم ـ مطلب خیلی هست و دامنه

ت این هم ماشاءالله زیاد است و باید راجع به کیفی
تعلق صحبت بشود. مرحوم آخوند ابتدئاً جعل را دو 
قسم تصور کردند که یکی جعل بسیط و یکی هم 

                              
 . استاد: این تمدید تعطیلی برای چه بود؟ 1

شنبه را خود مراجع تعطیل کردند. بعد حوزه اعلام کرد ولی روز : سهتلمیذ
 شنبه و دوشنبه را ظاهراً حوزه هماهنگ کرده بود تعطیل بشود.یک

استاد: آهان روز اول را خود مراجع تعطیل کردند. مثل اینکه در این مسائل 
 ولایی این دوتا آقایان، آقای وحید و تبریزی از بقیه جلوتر هستند!

اش در عین عضی از رفقا نماز مسجدالحرام را دیده بودند. آن امام جمعهب
ای کرد و مسئله را به اینکه واقعۀ سامراء را تقبیح کرد ولی آمد سوءاستفاده

تسنن و اینها را یک نحو به نفع خودشان برگرداند و حمله به مساجد اهل
د هم تعبیر به بیوت مطرح کرد. از سامره تعبیر به بیوت عباد الله و از مساج
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جعل مرکب است. در جعل بسیط همان نفس شیء 
کند اما در جعل مرکب وجود عینی و خارجی پیدا می

اضافۀ بر آن خود نفس شیء حالتی از حالات بر این 
جعل شود. این جعل، شیء عارض و طاری می

مرکب است مثلًا زید عالم شود این جعل، جعل 
صیرورته مرکب است. عروض علم بر زید و 

 صیرورته کاتباً، عروض کتابت بر زید و عالماً،
عروض این آکلاً  صیرورتهعروض أکل بر زید و 

عوارض متفاوته و مختلفه، چه عوارض ذاتی یا 
عوارض خارجی و غیر ذاتی بر نفس آن شیء طبعاً 

نظر از خود موضوع در اینجا عین و صرف با غمض
کانَ زیدٌ قائماً گویید: کند. وقتی که میتحقق پیدا می

مقصودتان وجود زید نیست بلکه مقصود قیام است 
و باز مقصود، نفس القیام نیست بلکه انتساب قیام به 

ها در باب تصور و تصدیق مطرح زید است. بعضی
ین موضوع و کنند که نسبت احتیاجی به جعل بمی

محمول در باب تصدیق ندارد. شکی نیست در اینکه 
تصور و تصدیق هردوی اینها دو نحوه ادراک هستند 
و جزو کیفیات نفسانیه هستند. تصور عبارت از 
ادراک نفس الشیء است و تصدیق عبارت از ادراک 
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نسبت بین دو شیء است و این ادراک نسبت بین دو 
یرورةُ الموضوعِ صکه نحوینحو جزم بهشیء به

 گویند.به این نحو این را تصدیق می مَحمولً 
 آثار خلاقیت ذهن

در تصور، نفس تصور شیء در ذهن احتیاجی به 
جعل دارد تا فردِ عاقل و انسان یک امر و یک شیئی 
را در ذهن تصور نکند آن شیء در ذهن حاصل 

بِتأملِ و شود. حالا بعضی از این تصوراتش نمی

و بعضی از این تصوراتش بدون تأمل  است الإرادة
است یعنی خود نفس آن صورت را در ذهن برای 

آورد بدون اینکه خود انسان در وجود میخودش به
مقام تعقل و تفکر مُنشیء و جاعل این نفس تصور 
باشد. خود ذهن جهت خلاقیت دارد. تمام این 

شود و توهمات و تخیلاتی که برای انسان حاصل می
بیند همۀ ایجاد او نقشی در خودش نمیانسان در 

اینها مخلوق خود ذهن است یعنی آن خلاقیت ذهن 
کند و این است که این تصور را برای انسان ایجاد می

شود از یک سری علل و عواملی، خلاقیت ناشی می
غرایزی، ملکاتی، اموری که انسان در روز با آنها 

که  سروکار دارد و امور مکنونه و مخفیۀ در نفس



4 

 انسان از آنها اطلاع ندارد.
 بسیاری از تصورات یا تصدیقات انسان خارج از اختیار و ارادۀ او

وقتی که یک نفر نشسته هزار نوع برای او 
ممکن است خطورات . شودخطورات پیدا می

. صالحه باشد و ممکن است خطورات خبیثه باشد
اگر خطورات صالحه باشد از ملکات او ناشی 

ر خطورات خبیثه باشد انسان باید شود و اگمی
دنبال این بگردد که چه نقصی دارد که بدون اینکه به

توجه کرده باشد ذهن او آمده مشغول خلاقیت شده 
. وجود آورده استو این خطورات را برای او به

کسی که در مقام اخلاص هست یک نوع خطوراتی 
دارد و کسی که در مقام مخلصین هست یک نوع 

اگر همین شخص در مقام اخلاص . اردخطوراتی د
باشد ممکن است خطورات او آمیخته با شهوات و با 

ها باشد و با آن اموری که برای او موجب تعدّی
ضعف و وهم و نقص در ارتباط با خودش و دیگران 

واسطۀ آن ملکات و تلقی بشود باشد و همۀ اینها به
غرایزی است که در نفس او منطوی هست و آن 

بدون اینکه این کار انجام بدهد خودش غرایز 
مثلًا شما با یکی دعوا دارید، . مشغول ذهنیات است
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بینید دفعه میبدون اینکه خودتان متوجه باشید یک
کشی بود که نیم ساعت ذهن شما دائماً مشغول نقشه

اگر آن را که در ذهنتان نقش بسته است از تصورات 
ورید یک و تصدیقات بخواهید به رشتۀ تحریر بیا

! شودطوماری از اینجا تا نزدیک منزلتان کشیده می
که قدر این توهمات و تخیلات آمده درحالیاین
بینید اعصابتان خراب شوید و میدفعه متوجه مییک

هم شده و رنگتان برافروخته شده و اوضاعتان به
! کدام از اینها در اختیار شما نبوده استریخته و هیچ

! کنید ـ هانی به خودتان فکر میقدرکه یکدرحالی
شود ـ و اطراف و جوانب را این مقام اخلاص می

بینید اصلًا جای این توهمات و کنید میبررسی می
کردید و این تخیلات نبود و اصلًا اشتباه فکر می

قدر قدر تقصیر نداشت که شما اینبیچاره هم این
ذهن  ها در عالمتمام این نقشه! برای او نقشه کشیدید

آورم، که پدرش را درمی[ کشیده شده]نسبت به او 
کنم، اگر این را گفت آن را ببینید چه کارش می

. دهمگویم و اگر این را گفت این جواب را میمی
کنید برای یکی در ذهنتان آماده میها را یکیجواب
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چیزی داشته ]اینکه در روز مبادا اگر یک حرفی شد 
ک ساعت از وقت خودتان ی[! باشید تا جواب بدهید

را این ذهن مشغول خلاقیت به امور خبیثه بوده است 
و غیر از خرد شدن اعصابتان و ازبین رفتن وقتتان 
هیچ نتیجۀ خارجی و هیچ جهتی برای شما نداشته 

این ]این برای این است که هنوز در نفس ما . است
اینها اموری نیست که [. مسائل اصلاح نشده است

اعل نداشته باشد تمام اینها جاعل احتیاج به ج
هر تصور و تخیل و توهمی که در ذهن . خواهدمی
آید احتیاج به جاعل و فاعل دارد که آن را در ذهن می

شود که کند یا آن فاعل با تعمل و تأمل پیدا میایجاد 
ای شما بنشینید فکر کنید و برای این مسئله یک برنامه

هایی و تصور و تصدیقدر ذهنتان بیاورید و مقدماتی 
گویید که اگر من وارد منزل فلانی چینید و بعد میمی

ها را از من خواهد کرد و من شدم طبعاً این سؤال
این . ها را خواهم دادها این پاسخدرمقابل این سؤال

حالا یا این . شودبا تأمل و تعمل فکری یا عقلانی می
ی این صحیح است یا باطل است به آن کار نداریم ول

یا نفسانیتاً این  عن روّیةٍ و عن تعَملٍ عَقلیٍ در اینجا 
مسئله در خارج یعنی در نفس در اینجا ظهور پیدا 



_________________________________________________________________ 

7 

کرده است ولی بسیاری از تصورات ما یا تصدیقات 
 ما خارج از اختیار و ارادۀ ما است.

 منشأ پیدایش توهمات

طرف طرف و آنایم ذهن ما اینطور نشستههمین
ر اختیار ما نیست. چه کسی این کار را رود و دمی
شود؟! این کند؟ این توهمات از کجا پیدا میمی
خاطر آن غرایزی است که در ما هست و هنوز به

اصلاح نشده و آن ملکات هنوز ملکات صالحه 
نیست. ملکات و غرایزی است که در نفس هست و 

نشیند و شروع به آن غرایز در عالم فعلیت بیکار نمی
بینید! کند لذا اثرش را در خواب میردن میکار ک

خوابد از خواب که در اختیار انسان نیست. انسان می
بیند عجب! این را در دفعه میرود ولی یکحال می

طور و کند و اینخواب دید و دارد با او دعوا می
ها کند. خیال نکنید همۀ این خوابطور میآن

همه خلاف درصد آنها  95درست است نه آقاجان! 
آید حق را به جانب خودش است. در خواب می

گوید که هان! دیدی شود میدهد صبح بلند میمی
حق به جانب من بود چون من خواب دیدم. چون 

ای از خواب در اختیارش نیست لذا این را یک افاضه
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گوید که اینکه در اختیار بیند و میناحیۀ پروردگار می
هم در اختیارت که آنمن نبود، خواب دیدم درحالی
فهمی! آن غرایز باطلی بوده است منتها خودت نمی

که در ذهن هست و آن ملکات باطلی که هنوز 
اصلاح نشده و آن صفات نفسانی و شیطانی که در 

آید مشغول نفس هست آن در عالم خواب می
شود! یک دستگاه چاپ خلاقیت و چاپ کردن می

دن، حق را به شروع به چاپ کردن، صورت ایجاد کر
خود دادن، خود را مظلوم و دیگری را ظالم نشان 

آید کند. همۀ این مسائل در عالم خواب میدادن می
و اینجا از آن مواردی است که خطر هست! آن 

گویند: نباید به خواب توجه کرد خطری که می
خاطر این مسئله است. چون در خواب از نظر به

د ولی از نظر باطن روظاهر اختیار ازدست انسان می
ملکات و صفات و رذائل یا آنچه که در نفس انسان 

عنوان عیب و نقص منطوی و مخفی است آنها به
شوند و برای انسان صورت مشغول فعالیت می

کنند. آنها هم سازند و تصور و تصدیق ایجاد میمی
اینکه تصور کنید فقط انسان احتیاج به جعل دارند نه

... 
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 تصدیقتفاوت تصور و 

بنابراین همه چیز و هر تصور و تصدیقی احتیاج 
به جعل دارد. فرق بین تصور و تصدیق چیست؟ 
تصور فقط حضور نفس الشیء است مثل حضور 

آورد یا زید که انسان زید را در ذهن خودش می
فرض کنید حضور کیفی و عرضی از عوارض است. 

ها آورد همۀ اینقیام، قعود، اکل و شرب را در ذهن می
آورد و همۀ اوصاف و کیفیاتی است که در ذهن می
خواهد انجام اینها تصور است. حالا تصدیق کی می

آید بین دو شیء ربط برقرار بشود؟ تصدیق می
کند. ]ربط بین[ یک شیء و یک عرضی که می
شود. خواهد عارض بر او بشود این تصدیق میمی
یند گوها در باب تصدیق میطور نیست که بعضیاین

که تصور موضوع و محمول و حکم به اوست. 
خیر، مسئلۀ نسبت بین آنها هم احتیاج به جعل نه

طور نیست که فقط موضوع و محمول را دارد. این
تصور کنید و آن نسبت نیازی به جعل نداشته باشد. 
آن نسبت حالت حضور آنها است چه شما اراده کنید 

بسا شود. چهییا اراده نکنید، آن در نفس شما پیدا م
ممکن است انسان موضوع و محمول را تصور کند 
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اما نسبت بین آنها را تصور نکند. فرض کنید که قیام 
کنید کنید و بعد هم زید را تصور میرا تصور می

کنید یعنی وقت هم بین این دو ربط برقرار نمیهیچ
کنید اما وقتی که نسبت بین اینها ایجاد نمی

را در ذهن بیاورید، شما در اینجا  خواهید قیام زیدمی
مرتبه انجام دادید؛ زید و قیام و ارتباط سه عمل را یک

کنید و روی آن فکر بین آنها را، اینجا صبر می
کنید، اگر رسیدید به اینکه این قیام برای زید ثابت می

طور در کنید و اگر نرسیدید همیناست حکم می
 مانید.مرتبۀ شک باقی می

 عۀ تصدیقعناصر ارب

که رأی مرحوم طوریبنابراین در تصدیق همان
صدرالمتألهین در رسالۀ تصور و تصدیق بر این است 

شود نه سه عنصر که از چهار عنصر تشکیل می
ها یااینکه آن حکم فقط حکم تنها نیست چون بعضی

گویند که تصدیق عبارت از حکم است؛ یعنی می
مول یا حکم به او، آن تصور موضوع و تصور مح

نسبت حکمیه اینها جزو مقدمات موصلۀ برای 
تصدیق هستند و تصدیق عبارت از حکم است. در 

طور است یعنی در نظرۀ بدوی بین عوام هم همین



_________________________________________________________________ 

11 

گویند که تصدیق کن یعنی حکم کن. وقتی می
گویند که موضوع و محمول و نسبت حکمیه را نمی

م گویند که تصدیق کن یعنی حکدرنظر بگیر بلکه می
طور شوند. همانکن و آنها مقدمات برای تصدیق می

که در بعضی از مطالب و کلمات مرحوم آخوند هم 
خورد؛ یعنی در اینجا همین قضیه به چشم می

نحوی از تأویل کلماتشان یا مردد است یااینکه ما به
توانیم همان حکم را بر همان عناصر اربعه حمل می

ق، این تصدیق گویم: تصدیکنیم. وقتی که من می
عبارت از حکمی است که در این حکم سه عنصر 

اینکه سه عنصر دیگر خارج از این دیگر هم هست نه
گویم که تصدیق عبارت از حکم است. وقتی که می

ثبوت قیام برای زید است، آمدم موضوع و محمول 
ام. حکمی و نسبت حکمیه را هم در این قضیه آورده

اشته باشد به آن حکم که آن حکم جنبۀ استقلالی د
گویند. تصدیق در جایی آن عنوان تصدیق نمی

حکمیت و جزمیت را دارد که لحاظ آلیت به او 
گویم: بشود، نه لحاظ استقلالیت؛ یعنی وقتی که می

زیدٌ عالمٌ، به حالت ربط بین زید و عالم تصدیق 
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گویند اما اگر آمدم به خود آن حکم لحاظ می
ه حکمی که آن حکم جنبۀ استقلالی کردم و گفتم ک

اثباتی دارد این دیگر موضوع و محمول ندارد و 
شود. پس لحاظ استقلالی خودش در اینجا تصور می

راً در تصدیق  و لحاظ آلی در تصدیق  یصُیرِّهُ تصَوُّ
جامع بین موضوع و محمول و نسبت حکمیه است. 
پس در تمام این موارد احتیاجی به جعل داریم چه 

 چه در تصدیقمان. در تصورمان و
فرمایند: شما در باب تصور و مرحوم آخوند می

حدّنفسه تصدیق جعل را نسبت به حضور شیء فی
دانید، فقط تصور زید اینکه چه لباسی جعل بسیط می

به تن کرده و یا عالم و یا جاهل است. نه بلکه فقط 
تصور زید. تصور کتاب اما اینکه این کتاب اسفار یا 

فقط تصور همین کتاب. مثل کسی که فقه است. نه، 
قدر ای هست که همینداند و یک بچهچیزی نمی

داند این کتاب، کتاب است و باید بیاید می
یکی مطالعه کند! وقتی که مرحوم هایش را یکیورق

آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در نجف بودند من 
گفتم کردم! میهای ایشان را مطالعه میرفتم کتابمی

کنیم! وقتی کنید ما هم مطالعه میه شما مطالعه میک
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ایشان در منزل نبودند و داشتند سر درس آقای خویی 
های ایشان را کاملًا کردند بنده هم کتاباشکال می
ها یکی ]صفحهآمدم از اول یکیکردم! میتقریر می

انداختم هم جا نمی زدم و یک صفحهرا[ ورق می
یکی قشنگ کنم[ و یکیه میطوری که الآن ]مطالعآن

کردم[! وقتی تا آخر ]ورق زدم[ و تا آخر ]مطالعه می
گفتم که اینکه به درد آمدم و میتمام شد از اول می

زدم یا پاره اش را کردیم و ]خط میخورد مطالعهنمی
رفتم. الآن بعضی از کردم[ و به صفحۀ دومی میمی

در  های ایشان که اثرات بنده در آن هستکتاب
دانم پیش چه کسی مشهد موجود هست. نمی
آید به یک کتاب نگاه هست!! یک بچه وقتی که می

داند این کتاب اسفار است و پدر کند دیگر نمیمی
پدرش درآمده تا رفته این کتاب را با هزار نوع 

گوید که این کتاب است و زحمت گرفته است. می
رد، این اش کرد و کاری به هیچ چیز نداباید مطالعه
شود. اما شود و جعل آن جعل بسیط میتصور می

دنبال این کتاب رفته و با یک وقت نه، آن کسی که به
دست آورده جعل بسیط و تصور هزار زحمت به
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درنظرش نیامده است بلکه تصدیق کرده است و 
گفته که این کتاب، کتاب فلان است و راجع به این 

رکب موضوع است پس جعل آن در ذهن جعل م
 است.

 کیفیت جعل در اشیاء خارجی

یز طور در اشیاء خارجی هم جعل به دو چهمین
گیرد؛ یکی جعل بسیط است و یکی هم تعلق می

اند ها آمدند در اینجا گفتهجعل مرکب است. بعضی
ها که نه، ما اصلًا جعل بسیط نداریم و همۀ جعل

کردند آیۀ شریفه که جعل مرکب هستند. خیال 
ً ا أَن ٓ  ٓ  أَرَادَ شَي ٓ  إِذَا ۥ رُهُٓ  أَم ٓ  : ﴿إِنَّمَافرمایدمی

امر او وقتی که تعلق به یک  1كُن فَيَكُونُ﴾ ۥيَقُولَ لَهُ 
گیرد نفس آن شیء را در خارج محقق شیء می

اینکه شیئی را برای شیئی محقق کند. اینها کند نهمی
اند از این آیه استفادۀ جعل بسیط اند خیال کردهآمده

شود و اصلًا جعل مرکب نداریم. ها میعلدر همۀ ج
گیرد یا جعل به یا جعل به خود وجود زید تعلق می

                              
 :18، ص 17 -16. امام شناسى، ج 82( آیه 36. سوره یس )1
این است و جز این نیست، امر خداوند آن است که چون اراده کند چیزى »

 «شود.گوید: بشو! و آن مىموجود شود، به آن چیز مى
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ً گیرد یعنی صیرورت تعلق می  صیرورتهِ عالما
خواهد علم را برای اینکه بیاید در موقعی که مینه

زید حاصل کند در همان موقع یک زیدی را هم 
در  درست کند و بعد عالِمی را برای او حمل کند که

اینجا دو چیز در خارج تحقق پیدا کرده است. نه! آن 
جعل اول که جعل زید است همان جعل، جعل اول 

هم بسیط بود و الآن یک جعل ثانی هست که این
است و به علم خورده است. آن جعل اول به نفس 
وجود زید خورده و این جعل دوم به علم خورد. این 

عل دوم به جعل اول به نفس وجود خورده و این ج
اینکه دو لون و رنگی که برای او آمده خورده است نه

چیز باشد؛ یکی زید باشد و یکی لون باشد و این لون 
را از اینجا بردارد و اینجا بگذارد. نه! آن جعل و آن 

آید و یک چیز در خارج درست اراده و آن افاضه می
کند نه دو چیز، آن یک چیز عبارت از نفس الشیء می
ً صییا  اند اسمش را است. آمده رورةُ الشّیءِ شیئا

اتصافُ اند. صیرورة و نسبت و اتصاف گذاشته

الشَّیءِ شیئاً، اتصافُ الجِسمِ بِأبیض، اتصافُ 

این اتصاف  الإنسانِ بعِالِم و اتصافُ الإنسانِ بِآکل
و این صیرورت و نسبت بین دو شیء همانی است 



16 

 که آمده جعل بکند.
قا میرزا مهدی اصفهانی و مَن گفتند که این آمی

گویند که جعل به تبع او که فعلًا هم هستند می
گویند که به خورد یا به وجود؟ میماهیت می

خورد! این را کدام اصلًا جعل به صیرورت میهیچ
صیرورةُ الشّیءِ از چه عالمی برداشت کردند؟! به 

خورد یعنی انسان نه ماهیتی و نه جعل به او می شیئاً،
جودی دارد و هردوی اینها کشک هستند و و

کدام از اینها در خارج تعین ندارند بلکه به هیچ
صیرورت که عبارت از یک امر ذهنی است و ذهن 

کند آن را از اتصاف یک شیء به یک عرض انتزاع می
جعل آمده به امر ذهنی خورده است. خودشان هم 

گویند! این اتصاف و فهمند چه دارند مینمی
رت یعنی اینکه این کتاب سفید بشود این تبدل صیرو

و تغییر کتاب به سفیدی و ربطی که بین کتاب و 
سفیدی هست افاضۀ شارع آمده به او خورده است 

 ۥ رُهُٓ  أَم ٓ  فرماید: ﴿إِنَّمَاکه آیۀ شریفه که میدرحالی
خدا در اینجا . کندفرقی نمیً ا﴾ ٓ  ٓ  أَرَادَ شَي ٓ  إِذَا
ا در مقام جعل و افاضه، نفس خواهد بفرماید که ممی

تصور شیء برای تحقق خارجی آن شیء کفایت 
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البته در مبدعات که نفس تصور کفایت . کندمی
در خارج هم که اگر مسئلۀ مادیات و . کندمی

تدریجی الحصول زمان باشد ایجاد سلسلۀ علل و 
کند یعنی نفس تصور زید عوامل برای او کفایت می

اول تصورش را . مجدد ندارددیگر احتیاج به ارادۀ 
بکنید مثل ما که تصور بکنیم الآن از اینجا که 

خواهیم به بیرون برویم کجا برویم بعد وقتی که می
از این حجره بیرون آمدیم مسیر خودمان را انتخاب 

مثال وقتی که خدا تصور رفتن به بابمن! نه. کنیم
کند در منزل فلان شخص منزل فلان شخص را می

[. آیه هست]ین معنا معنایی است که در ا. هست
حالا آن تصور در ذات پروردگار یا به نفس وجود او 

خورد یعنی خورد یا به اتصاف و صیرورتش میمی
به اینکه این را به این شکل و این صورت دربیاورد، 
این را عالم بکند، این را کاتب بکند و این را متحرک 

پس به یک  .اصطلاح مرکبهای بهبکند این جعل
کند؛ یکی وجود اراده دو امر در خارج تحقق پیدا می

اینکه یک شیء نه اتصافهُ بوِصفٍ الشیء و یکی 
تعلق پیدا کند که جعل، جعل مرکب باشد. مرحوم 
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کنند که آنها آخوند نسبت به این قضیه ایراد وارد می
 اند.اند به صیرورت گرفتهآمده

 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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